
امام علی علیه السلام: 
هرگاه خداوند بنده اى را دوست بدارد، نیکویى عبادت را در دل او افکند.

غرر الحکم: ح٤٠٦٦ 
سخن روز

جنگ نرم

فضای مجازی

تنها چند روز به پایان ســـال 1401 مانده و همه مشـــغول رتق وفتق کارهای یکساله و فکر 
به سال جدید هســـتند. هنرمندان هم از این قاعده مستثنی نیســـتند و دارند پرونده 

ســـال 1401 را مروری می کنند و آن را کم کم می بندند تا به ســـال جدید ســـام کنند.

خاطرهبازی

کودکان دهـــه 1۳۶0 حتمـــاً با مجموعه انیمیشـــنی »بل و سباســـتین« 
خاطره دارند. »بل و سباســـتین« یک انیمه ۵۲ قســـمتی ســـاخت ژاپن 
بـــود که در ســـال های 1۹۸1 و 1۹۸۲ پخش شـــد و ماجراهای پســـری به 
نام سباســـتین و ســـگی به نام بل را به تصویر می کشـــید. این انیمه در 
دهـــه 1۳۶0 در تلویزیون پخش و بـــه یکی از خاطـــرات جمعی کودکان 
آن ســـال ها تبدیـــل شـــد. خبر خوب این اســـت که یـــک فیلم فرانســـوی در مورد ایـــن دو کاراکتر 
خاطره ســـاز توســـط پلتفرم فیلم نت بـــا دوبله اختصاصی در دســـترس عاقه مندان قـــرار گرفته 
اســـت. این فیلم »بل و سباســـتین: نســـل جدیـــد« نام دارد و محصول ســـال ۲0۲۲ اســـت. فیلم 
»بل و سباســـتین: نســـل جدید« در مورد پســـری ده ســـاله به نام سباستین اســـت که با بی میلی 
قبول می کند تابســـتان را در کوهســـتان با مادربزرگش ســـپری کند. روزهای سباســـتین به آرامی 
و بـــدون هیجـــان می گـــذرد تا اینکه با ســـگی بزرگ به نام بل آشـــنا می شـــود. پیر کـــوره کارگردان 
»بل و سباســـتین: نســـل جدید« اســـت و رابینسون منســـا روانت، میشـــل لاروک، آلیس دیوید، 

کارولیـــن آنگلید و ســـیروس شـــهیدی در این فیلم ایفای نقـــش کرده اند.

موسیقی

آن طـــور کـــه در خبرهـــا آمده ســـهراب پورناظری آهنگســـاز موســـیقی 
ســـنتی و نوازنده ســـازهای تنبور، کمانچه و ســـه تار با همراهی شـــهاب 
پارنج آهنگســـاز، رهبر ارکســـتر و نوازنده ســـازهای کوبـــه ای ۲۵ مارس 
)پنجـــم فروردین 140۲( در شـــهر پورتلنـــد امریکا، قطعاتی از موســـیقی 
کاســـیک ایرانی را اجـــرا خواهد کـــرد. پورناظری آبـــان 1۳۹۶ در قالب 
تـــور کنســـرت »نواهـــای باقی مانده« بـــا همراهی پارنـــج و جمعی دیگـــر از هنرمندان آثـــاری را در 
شـــهرهای مختلف امریکا اجرا کرد. همچنین پورناظری کنســـرت »افســـانه« را شـــهریور امســـال 
با همراهی ســـحر بروجـــردی و هنرمندانی دیگر همچـــون علی قنبری )تار/عود(، آرین کشیشـــی 
)گیتار باس(، شـــایان فتحی )پرکاشـــن(، ســـیامند محمدی )طراح صدا/ موســـیقی الکترونیک( 
در ســـالن کوییـــن الیزابـــت لنـــدن برگزار کـــرد. ایـــن آهنگســـاز و نوازنده تابســـتان امســـال نیز 
کنســـرت-نمایش »ســـی صد« را همراه بـــا تهمورس پورناظـــری و کارگردانی امیـــر جدیدی در کاخ 

موزه ســـعدآباد بـــه روی صحنه برد.

شبکهخانگی

»پوســـت شـــیر« یکی از ســـریال های شـــبکه خانگی  اســـت که بسیار 
مـــورد توجه قرار گرفتـــه و به گفته بســـیاری از منتقـــدان و مخاطبان 
صنعـــت  سریال ســـازی نه تنهـــا چیـــزی از اســـتانداردهای جهانی کم 
نـــدارد بلکه قابلیت آن را هم دارد کـــه در عرصه بین المللی هم پخش 
شـــود. حالا خبر آمده فیلمبرداری این ســـریال که از 4 دی 1401 جلوی 
دوربیـــن رفتـــه بود چهارشـــنبه ۲4 اســـفند 1401 در تهران به پایان رســـیده اســـت و طبق اعام 
ســـازندگان آن پخش فصل سوم و پایانی ســـریال از روز چهارشنبه 10 اســـفند 1401 آغاز شده و تا 
پایان فروردین 140۲ ادامه خواهد داشـــت. کارگردانی »پوست شیر« برعهده جمشید محمودی 
اســـت که ســـابقه ســـاخت فیلم هایی چون »چنـــد متر مکعب عشـــق« و »شکســـتن همزمان 
بیســـت اســـتخوان« را در کارنامه دارد. این ســـریال اولیـــن تجربه محمودی در شـــبکه نمایش 
خانگی اســـت. فیلمنامه »پوســـت شـــیر« را محمودی به همراه رضا بهاروند نوشـــته اند. هادی 
حجازی فـــر، پانتـــه آ بهرام، مهـــرداد صدیقیان، علیرضا کمالـــی، پردیس احمدیه، ژیا شـــاهی و 
شـــهاب حســـینی از جمله بازیگران این سریال هســـتند. تهیه »پوست شـــیر« هم برعهده نوید 
محمودی اســـت. ســـریال »پوست شـــیر« هر هفته چهارشـــنبه ها ســـاعت ۸ صبح در دسترس 

عاقه مندان قـــرار می گیرد.

جهانکتاب

کتـــاب »حســـینِ مســـیح« نوشـــته کوثـــر دانـــش در 1۹۸ صفحـــه و با 
شـــمارگان ۲00 نســـخه به تازگـــی توســـط انتشـــارات ســـرو مـــوزه ملـــی 
انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس منتشـــر و راهی بازار نشـــر شـــده 
اســـت. این کتاب مجموعه داســـتان های کوتاه )مینیمـــال( با موضوع 
نهضـــت عاشـــورا و پیونـــد آن با دفـــاع مقدس اســـت که نویســـنده در 
114 داســـتان به تحریـــر درآورده اســـت و ترتیب چینش داســـتان ها بر مبنای محتـــوای آثار، ابتدا 
عاشـــورایی است و ســـپس کم کم به ســـمت محتوای دفاع مقدســـی پیش می رود و گاهی هر دو 
محتـــوا در کنار هم داســـتان را عاشـــورایی - دفاع مقدســـی می کنند. در این مجموعه داســـتان 
کرونایی- عاشـــورایی نیز مشـــاهده می کنیم کـــه از نوآوری و دیـــد روزآمد برخوردار اســـت. کتاب 
»حســـینِ مسیح« با شـــمارگان ۲00 نســـخه و بهای 1۹۸ هزار تومان منتشر شـــده است. همچنین 
عاقه منـــدان می توانند برای ثبت ســـفارش و خرید کتاب با انتشـــارات ســـرو مـــوزه ملی انقاب 

اســـامی و دفاع مقدس ارتبـــاط بگیرند.

مشتاق دیدن »سلمان فارسی« از تلویزیون هستم 
در روزهـــای پایانی فصل بیزانس هســـتیم و بزودی به فصل دشـــوار ایران می رســـیم. نکتـــه ای که باید به آن اشـــاره کنم این 
اســـت که بخش اعظم فصل ایران در شـــهرک غزالی فیلمبرداری می شـــود و در حال بررســـی و مکان یابـــی برای بخش های 
اشـــرافی دربار ساسانی هســـتیم. راستش من خودم بیشـــتر از هر کس دیگری مشـــتاق هستم که این ســـریال را روی آنتن 
تلویزیون ببینم و بســـیار امیدوارم در صورت تداوم حمایت ها، ان شـــاءالله سریال »ســـلمان فارسی« در ۶0 قسمت و از سال 
140۵ پخـــش شـــود.همان طور که  پیش تـــر در خبرها و... هم آمده ســـریال بـــه زندگی و زمانه یـــار ایرانی پیامبـــر اکرم)ص( 
در ســـه فصل ایـــران ساســـانی، بیزانس و حجاز صدر اســـام می پـــردازد و فیلمبـــرداری آن از اواخـــر آذر 1۳۹۸ آغاز شـــده و 

هم اکنون در آبســـرد دماونـــد ادامه دارد./   بخشـــی از صحبت های این کارگردان در دیدار با  رئیس  ســـازمان صداوســـیما

برای بهار جان و جهان

معرفی یک کتاب برای نوروز
در واپســـین روزهـــای ســـال 1401 مایلـــم تا برای شـــما 
از کتابـــی بگویم که در تاقـــی بهار جان)مـــاه مبارک 

رمضـــان( و جهان برای مطالعه بایســـته اســـت.
کتـــاب »قاف« کـــه به قلـــم یاســـین حجـــازی تدوین 
شـــده، اثـــری اســـت کـــه در آن زندگانی رســـول خدا، 
حضـــرت محمـــد مصطفی)ص(، براســـاس ســـه متن 
کهن فارســـی روایت می شـــود. »تفسیر ســـورآبادی«، 
»ســـیرت رســـول الله« و »شـــرف النبی« ســـه منبـــع 
حجـــازی در تدوین ایـــن اثر بوده اســـت کـــه زندگانی 
رســـول اکـــرم)ص( را از تولـــد تـــا رحلت روایـــت کرده 
اســـت. حجازی که ســـه ســـال بـــرای تدوین ایـــن اثر 
زمان صـــرف کرده، تاش کرده اســـت زندگانی آخرین 
فرستاده خدا بر ســـاکنان زمین را در یک سیر تاریخی 

و خطی روایـــت کند.
بســـیاری از منتقدان، آثار حجازی را یـــک نوع »کولاژ« 
موفـــق می دانند که با اســـتفاده از تصویرهـــا، پاره ای از 
یک نامه یا گفت وشـــنود ها و کنار هم قـــرار دادن آنها 
داستان را نگاشته اســـت. هرکدام از خُرده داستان ها 
تکـــه ای از یک »کولاژ« اســـت که از چیـــدن و کنار هم 
گذاشتنشـــان مى توان اصل واقعه را فهمید و یکپارچه 
کـــولاژ را دید. کتاب هایـــی که منابـــع این چنین اثری 
بوده انـــد، آنچنـــان درگیر اســـناد و توضیـــح و تحلیل 
بوده انـــد که بـــه مخاطب اجـــازه نمی دهند داســـتان 
را بـــه خوبـــی دریافـــت کند. کتـــاب »قـــاف«، چنانکه 
ویراســـتار در آن ذکـــر کرده اســـت، از دو هـــزاره پیش 
از میاد مســـیح در مصر شـــروع می شـــود و با کابوس 
نیمه شـــب ســـال ۶۸0 میـــادی بـــه اتمام می رســـد. 
حجـــازی در تدوین این اثـــر دو نکته را در نظر داشـــته 
اســـت؛ نخست آنکه در هر ســـه اثر کهن، تنها زندگانی 
پیامبـــر اکـــرم)ص( را دنبال کند و دیگر آنکـــه، از تمام 
متن ســـه کتاب فقط عناصـــر دراماتیـــک را جدا کند.

حجـــازی در این کتـــاب تأکید کرده اســـت که »قاف«، 
تمام زندگـــی آخرین پیامبر خدا)ص( را در خود ندارد. 
»نخســـت به این دلیل که ســـه کتاب کهنی که مبادی 
ایـــن بازخوانـــی بـــود، تمـــام ســـیره پیامبـــر را در خود 
نداشت. دوم اینکه سیره پیامبر- شوربختانه- سیره ای 

مخدوش اســـت. نمی توان هرچه را ذیل ســـیره آمده 
اســـت- اگرچه مشـــهور- بـــه حقیقت گرفت و مســـلم 
پنداشـــت.« ســـوم اینکه؛ ویراســـتار تنها در کار آوردن 
عناصـــر دراماتیـــک هـــر واقعه بوده اســـت، نـــه تمام 

وقایع یـــا حتی تمام یـــک واقعه.
»قاف« از چند منظر کتابـــی خواندنی و البته متفاوت 
دربـــاره رســـول خدا)ص( اســـت کـــه طی چند ســـال 
گذشـــته منتشـــر شـــده اســـت. منابعی که حجازی از 
آنها بـــرای روایـــت زندگانی حضرت محمـــد)ص( بهره 
بـــرده، هم از نظـــر تاریخ نگارش و هم از منظر ســـبک 

و ســـیاق نوشـــتن در خور توجهند.
از ســـوی دیگر، منابعی همچون »تفســـیر سورآبادی«، 
گذشته از اهمیت بحث تفســـیری آن، به لحاظ متنی 
نیـــز حائزاهمیت اســـت. ایـــن تفســـیر را کـــه از آن با 
عنوان »تفســـیر التفاسیر« یاد می شـــود، ابوبکر عتیق 
نیشـــابوری در قرن پنجم نوشـــته اســـت و به اقتضای 
ســـبک رایـــج در آن دوران، ســـاده و ســـلیس اســـت. 
کتاب عتیـــق نیشـــابوری را اولین تفســـیر ادبی قرآن 
معرفی می کننـــد. نوع نثر در »تفســـیر ســـورآبادی« از 
عالی تریـــن نمونه هـــای نثر فارســـی دری اســـت که پرُ 
اســـت از لغـــات و اصطاحـــات فارســـی که نویســـنده 
برای عبـــارت و ترکیبـــات قرآنی انتخاب کرده اســـت.

نگاهی به کتاب »عملیات احیا«

قصه ای پرُ فرازونشیب از رسیدن به قله دانش 
»... اضطـــراب و نگرانـــی خاصی تـــوی کام بریده بریده اش بـــود. چرخیدم: »بلـــه« معلوم بود جملـــه اش را آماده نکرده 
و کلمـــات را نچیده. پیش قدم شـــدم. »چیزی شـــده؟« مهندس! حسین...حســـین تمـــوم کرد. یعنی چـــی تموم کرد؟

یعنـــی مـــرد. فوت کـــرد...« این نفس های آخـــر »جمکو*«، بدجوری رمـــق را از پاهای مهنـــدس تازه از راه رســـیده، گرفته 
بود. دیگر نمی توانســـت معطل کند. از همان ســـوله ای که برای سرکشـــی رفته بود، راهش 
را به ســـمت اتاقـــش کج کرد. وقتش رســـیده بود عملیات احیا را شـــروع کنـــد. با همراهی 
همکارانش که پایشـــان از گوشه گوشـــه کشـــور به جمکو باز شـــده بود، دانه دانـــه آچارها را 
از جعبه  تخصص بیرون کشـــید و وارد میدان شـــد. حـــالا هر آچار قرار بود یـــک پیچ و مهره 
را تـــوی جای خـــودش محکم کند. دســـت به هرکدامش کـــه می برُد برای خـــودش قصه ای 
داشـــت. قصه ای پرُ فرازونشـــیب از رفتن و رســـیدن. قصـــه ای که هر تکه اش جـــوری به هم 
جـــوش خورده کـــه حاصلش یک »ما می توانیم« رقم زده اســـت. از آن »مـــا می توانیم«هایی 
کـــه تو را یاد انقـــاب خمینی می انـــدازد. انقابی کـــه اول دل ها را تکان داد و بعد جســـم ها 

را به صحنه آورد.
»عملیـــات احیا« هم تـــوی لحظه  لحظـــه اش دارد از انقاب توی آدم ها حـــرف می زند. وقتی 
حســـابی دل ها آچارکشـــی می شـــود، قوت می گیرد تـــا گرد و خاک هـــا را کنار بزنـــد و دوباره 
تک  تـــک چرخ هـــا را راه بیندازنـــد. قـــدم به قدم بـــا این انقـــاب کوچک جلو مـــی روی و به 

انتهـــای روایـــت می رســـی. اما روایتی که پایانش هم نســـخه شـــروع برایـــت می پیچد. الســـام علیکم و رحمـــةالله را که 
می گویـــی و به این طرف و آن طرف ســـر می چرخانی تازه باید کرکره را بالا بزنی و خودت را برای یک آچارکشـــی حســـابی 
آمـــاده کنی. کتـــاب »عملیات احیـــا« روایت یک شـــرکت دانش بنیان و نمونـــه ای از صدها انقاب کوچکی اســـت که هر 
روز یک گوشـــه این کشـــور رقم می خورد. حالا یکی از آن صدتا را ســـوا کرده اند و جلوی چشـــممان گذاشـــته اند تا ببینیم 
وقتـــی تعهـــد و تخصص به ایمـــان و توکل تکیه می کند، قادر اســـت چگونه یک جســـم بی جان را ســـرپا کنـــد و روی پای 
خـــودش نگـــه دارد. کتاب »عملیات احیا«؛ روایتی از پیشـــرفت ها و دســـتاوردهای مجموعه دانش بنیان »جمکو« اســـت 

که بـــه قلم محمد حکم آبادی و به همت انتشـــارات »راه یار« روانه کتابفروشـــی ها شـــده اســـت.
* شـــرکت ماشـــین های الکتریکـــی جمکو از صنایعی اســـت که در ســـال ۱۳۶۹ در شهرســـتان جوین با هدف عدم وابســـتگی 
صنایع داخلی به کشـــورهای خارجـــی در زمینه تولید انواع ماشـــین های الکتریکی تأســـیس و راه اندازی شـــد، ولی در ادامه 

بـــه دلیل برخـــی بی توجهی ها، با مشـــکلات زیادی روبه رو شـــد و در آســـتانه تعطیلی قرار داشـــت.
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خان جون خدابیامرز، معجزه می دانســـت. 
حضـــورش برکت علیحده جمـــع بود. طفل 
و ســـالدیده و مـــرد و زن، توفیـــر نمی کـــرد، 
پســـله قلـــب جملگی جا داشـــت. پیشـــتر، 
یادمـــان بـــه روزگاری افتـــاد کـــه آقای پســـر، 
هنـــوز راه رفتـــن نمی دانســـت، عـــوض آن 
صبیـــه همشـــیره آقـــای او، نوپـــا بـــود، ایـــن 
می دویـــد، آن جیغ می زد، این می نشســـت، 

آن معـــارض می شـــد. 

حاق بلبشـــوها، جیغ و ونـــگ صبیان برای خان جـــون نوش بود 
و گله و شـــکوای ما، صداع! می گفت: شـــما کـــم حوصله اید، درد 
نســـوان امـــروزی، غبـــاوت اســـت، ملتفت چنـــد و چـــون احوال 
این طفـــل معصوم ها نمی شـــوید. خودش هشـــت تـــا اولاد بزرگ 
کرده بود، راه و چاهش می دانســـت. پای قدم ســـودن نداشـــت، 
می نشســـت کنار شومینه هیزمی، آقای پســـر را در کنار می گرفت، 
جوراب پشـــمی اش گوله می کرد، قل می داد آن ســـر منزل، صبیه 
همشـــیره آقـــای او می دوید گوله را بیاورد، آقای پســـر از تماشـــای 

ماوقع ریســـه می رفت. 

بر همین ســـبیل، ســـاعت ها جوراب پشمی اســـباب تفنن اطفال 
می شـــد. تـــا روزگاری که خان جون بـــود، در یاد گرفتـــن راه و چاه 
زندگـــی از روی دســـتش اهتمام کردیم، مع الوصـــف، هنوز خیلی 
می لنگیم! بـــه خودمان که می آییـــم خودمـــان را در حال جیغ و 
صیحه رؤیـــت می کنیم، حالمان گرفته می شـــود. تـــو گویی تطور 
دوره و زمانـــه، حال و احوال نســـوان را دگرگون کرده. تنعم عوض 
آنکه ســـردماغمان کند سســـتمان کـــرده. ذوق و مجالمان رفته، 

بی حلمی و ناصبـــوری مانده...

یـــک نوبـــه با خودمـــان گفتیـــم بیاییـــم بـــه دل بچه ها تـــا کنیم. 
دیدیـــم این چاردیواری هـــای چندوجبی کـــه آرزوی برپایی هیأت 
و نذری را به دلمان گذاشـــته اند؛ بهانه آقای پســـر جهت ســـقایت 
در ایســـتگاه صلواتـــی، آهنـــگ و اراده شـــد دیـــگ و آتـــش تدارک 
ببینیم و همیـــن حیاط محقر مشـــترک منزل، هیأت و ایســـتگاه 
صلواتی مـــان باشـــد. صـــدا کردیـــم از دوســـت و خانـــواده آمدند 

جهـــت اســـتعانت، جمع مان جمع شـــد. 

پارچ شـــربت زعفران مقابل در گذاشـــتیم و صبیان گماشـــتیم 
بـــه ســـقایت؛ خودمان رأس دیگ ایســـتادیم به هـــم زدن فرنی. 
چادرگلـــی بـــه ســـر، چشـــم مان به اوضـــاع بـــود و دســـتمان به 
ماقه و ســـام و صلـــوات ذکر لبمان... ضعف و خســـتگی پیش 
آمـــد کرد گوشـــه ای پناه بـــرده ســـاعتی فراغت جســـته از دور به 
تماشـــا گذراندیم. از شـــما چه پنهـــان، خیال مان پرت شـــد به 
ســـی-چهل ســـال بعدتـــر، خـــود را رؤیـــت کردیم صـــدر ایوانی، 
پســـرها قد کشـــیده اند، سبیلشـــان از بناگـــوش دررفتـــه، یکی 
یک عروس نشـــانده اند ور دلمان، از مادرشـــوهر بازی مفارغت 
یافته ایم چادر به کمر بســـته ایســـتاده ایم بـــه فرمان و فرمایش! 
دیگ گذاشـــتیم از این سر حیاطی واســـع تا آن سرش. خودمان 
از فـــرط کهولـــت ســـن و فربهـــی، نای حرکـــت رفته نوبـــه امر و 
نهی مان رســـیده. صـــداع دیگ و ماقـــه از هپروت کشـــیدمان 
بیـــرون، کیفمان از خیـــالات پیش آمده و تصور کهنســـالی کوک 
شـــد. برگشـــتیم صـــدر دیگ فرنـــی که عزم قـــوام نداشـــت، به 
هـــم زدن... بیـــن خودمـــان بماند، تا شـــب، هر نوبـــه مفارغتی 
حاصـــل شـــد، عـــزم آینـــده کـــرده مختصـــری مادرشـــوهربازی 
درآوردیـــم عروس هـــا را چزاندیـــم دلمان خنک شـــد... خدا از 

ســـر تقصیرات نداشـــته مان بگذرد!

ریحانه  
ابراهیم زاده

شاعر و طنزپرداز

مریم برزویی
محقق تاریخ 

شفاهی

درباره مستند »خانه ای از تکه پاره ها«

چند وقتی امن و آرام باش کودک من

ماجراهای خانم آقای او

اندر حکایات مادری بدون فیلتر!
 بیـــرون ایـــن دیوارهـــای خســـته، همیشـــه 
زمســـتان است. یک فضای ســـرد و خاکستری 
کـــه گویی هیـــچ وقـــت رنگ هـــای گـــرم را به 
خـــود نخواهـــد دیـــد. درون خانـــه امـــا وضع 
دیگـــری دارد؛ کودکانی که از خشـــونت، اعتیاد 
یـــا فقـــر والدین خـــود متأثـــر بوده انـــد، چند 
ماهـــی میهمان این پناهگاه امن هســـتند و در 
آنجـــا پذیرایی می شـــوند تا دولت بـــرای باقی 

کودکی شـــان تصمیـــم بگیرد.
اینجا لیسیچانســـک در شرق اوکراین اســـت؛ جایی که صدای توپ و 
خمپاره جنگ از فاصله ای نه چندان دور شـــنیده می شـــود. ســـایمون 
لرنگ ویلمونت، یک  بار دیگر ســـراغ مشـــکل کودکان و تاب آوری آنها 
در شـــرایط بد اجتماعی بویژه زندگی  آنـــان در مناطق جنگی اوکراین 
رفتـــه  اســـت. او کـــه پیش تر بـــا مســـتند موفق »پـــارس ســـگ ها  در 
دوردســـت« که دربـــاره زندگی یک نوجوان ده ســـاله اهـــل ماریوپل در 
جنگ دونباس در ســـال ۲017 بود جوایز متعددی از جمله جشـــنواره 
ایدفـــا را از آن خـــود کرده بود، این بار هم ســـراغ همـــان موضوع رفته 
اســـت و حالا با مســـتند »خانـــه ای از تکـــه پاره ها« بخت خـــود را برای 

جایزه اســـکار ســـال ۲0۲۳ می آزماید.
فضای خانـــه همان قدر کـــه کودکانه اســـت و در خـــود معصومیت ها 
و شـــیطنت های همزمان را جای داده اســـت، ســـخت و خشن نیز به 
نظر می رســـد؛ جایـــی که پس از ۹ مـــاه برادرها و خواهرهـــا باید از هم 
جدا شـــوند و دوســـتانی که به هم خو کرده انـــد خداحافظی کنند، یا 
موقعـــی کـــه خانم مدیر کمـــی با تحکم به پســـرها می گویـــد: »چند تا 
از شـــما امروز به یتیـــم خونه می رویـــد، گریه نکنید، وســـایلتون رو تا 
ســـاعت ۹ ببندید.« در مســـتند، روی چهار کودک تمرکز شـــده است 
کـــه هر کدام سرنوشـــتی متفـــاوت دارند؛ یکـــی را مادربـــزرگ به خانه 
برمی گرداند، یکی به یک خانواده جدید ســـپرده می شـــود، آن دیگری 
را بـــه یتیم خانه دولتـــی تحویل می دهنـــد و آخری همچنـــان منتظر 
می ماند و مخاطب در چشـــم همه شـــان حســـرت و دریـــغ را می بیند 
و این ســـؤال ســـرد و تلخ کـــه »جرم من چیســـت که بایـــد در چنین 
شـــرایطی قرار بگیرم.« همراهی مســـتمر ویلمونت با کـــودکان باعث 
شـــده او را بـــه خلوتگاه های خـــود راه دهنـــد؛ مثاً هم با پســـربچه ها 
در حیاط پشـــتی موقع پنهانی ســـیگار کشـــیدن باشـــد و هم در اتاق 
کوچـــک پیشـــگویی دخترها؛ جایی که یکی شـــان آینده دوســـتش را 
این طور در گـــوی چرخان ســـتاره ای می خواند: »بابـــا و مامانت دیگه 
الکل نمی نوشـــن، بعد جلسه دادگاه برگزار می شـــه و تو می ری خونه، 
اما می بینـــم که مـــادرت می میره و تو به یه خانواده ســـپرده می شـــی 
و اون هـــا تو رو بـــه بردگـــی می گیرن.« بچه هـــا همین طـــور می آیند و 
می روند، اوضاع بیشـــتر از آنکه ناشـــی از شـــرایط جنگی باشـــد متأثر 
از شـــرایط اجتماعی اوکراین اســـت و بیشـــتر از صدای محو انفجارها، 
از پـــدر و مادرهـــای بی مســـئولیت بچه هـــا ناراحتیـــم، امـــا وقتی در 
فیلم نوشـــت پایانـــی درمی یابیـــم که یک ماه بعـــد از پایـــان فیلم و در 
فوریـــه ۲0۲۲ جنگـــی گســـترده در اوکرایـــن آغاز شـــد و همه کشـــور را 
فراگرفـــت، با خـــود حدس می زنیم کـــه حتماً اوضاع از اینکه هســـت 
هـــم بدتر خواهد شـــد. هرچند این مســـتند یکـــی از ۵ نامـــزد جایزه 
اســـکار بهترین مستند در ســـال ۲0۲۳ بود اما در مقایســـه با دیگر آثار 
نامزد شـــده و حتی آن فیلم هایی که به فهرســـت نامزدها راه نیافتند، 
درمی یابیـــم کـــه انتخاب ها در آکادمی، مثل همیشـــه بیشـــتر متأثر از 
فضای سیاســـی در جریـــان و نیز میل و ســـلیقه جریان حاکـــم بر آن 

اســـت تا ارزش هنری و ســـینمایی آثار.
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